


 

  دو فصلنامه آينده پژوهي ايران
  1395 پاييز و زمستاني اول،  سال اول، شماره

  

  زمان در محضر خدا

  

علي اصغر پورعزت
∗  

 استاد گروه مديريت دولتي دانشگاه تهران

  چكيده

خداوند خالق همه موجودات و مخلوقات هستي و خالق زمان و مكان و جمله چيزهايي است 
شوند. امر او بر گذشته و حال، به يك گونه نافذ است؛ پس او  كه در ظرفيت اين دو، حادث مي

فاعل ازلي و ابدي و اول و آخر است كه فارغ از قيود دنيوي، زمان را در سيطره امر خويش 
  آفريند. درنگ مي دارد و آنچه اراده كند، بي

همه  مثابه نسبت او با ساير مخلوقات است؛ او خود فارغ از نسبت او با زمان و مكان، به
نياز از همه آنهاست؛ هرچند ناظر بر احوال همه آنها بوده، امر  چيزهايي است كه آفريده و بي

خويش را بر آنان نافذ ساخته است. شأن و منزلت او در ساحت ادراك مخلصين، منزه از هر 
گونه عيب و نقص و حركت است؛ پس زمان در خاطره آنان، مخلوقي است مقهور امر 

اند؛  دهد؛ ضمن اينكه مخلوقات او بر دو گونه نچه بخواهد در آن انجام ميخداوندي كه هرآ
اي كه مقهور زمان و مكانند و در  اي كه آنها را فارغ از زمان و مكانشان آفريده و گونه گونه

حصار طول و عرض و ارتفاع و حركت اسيرند. بدين ترتيب، آدميان در محضر او، سير تكاملي 
رسانند؛ در محضر  و به تناسب مرتبه وجودي خويش به پايان مي كنند خويش را آغاز مي

توانند با دعاي خويش در  خداوندي كه آنان را مجبور ساخته تا مختار باشند؛ پس آنان مي
خواهند طلب كنند و فارغ از ناممكني در ساحت زمان، در گذشته و حال  پيشگاه او، آنچه را مي
  .و آينده، اثرگذار گردند

 
، بودن يبودن و ابد يادراك ازل، خالق بر مخلوقات طرهيس، زمان و مكان نشيآفر: ليديواژگان ك

  .طلب و ارادهي، نفوذ دعا در هست، در محضر خدا ندهيحال و آ، گذشته در محضر خدا
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  مقدمه

  

آنكه زمان و مكاني باشد. پس آنچه آفريد، برخي فارغ  خداوند آفرينش خود را آغاز كرد، بي
ن و مكانند و برخي اسير زمان و دربند مكان؛ آفريندگاني كه در هر حال، تجلي اسماي از زما

حسناي اويند؛ اسمايي كه برخي بر مفهومي مرتبط با زمان دلالت دارند و آنچه كه او بر زمان 
و  »خالق«است؛ و او  »آخر«است و  »اول«است؛ او »ابدي«و  »ازلي«نمايد؛ زيرا او  افاضه مي

است. گويا فهم عميق دلالت اسماء او نيز نيازمند فهم رابطه  »احياكننده«ت و او اس »فاعل«
» رحيم«است، پيش از حساب و كتاب؛ و  »رحمن«زمان با اوست. او خالق زمان است؛ او 

  است در دوران و هنگامه پاداش و عقاب.

فهم زمان گره زده  گويا او همه چيز را با خلقت زمان آغاز كرده است و فهم ما را اين چنين با
اول «راهه ذهن ماست! زيرا فهم  هاي زماني به اسماء او، بي است؛ در حالي كه انتساب نسبت

او، مستلزم فرض  »ازلي بودن«است و فهم  »دوم«او، در نگاه دنيايي، مستلزم وجود  »بودن
  گذر زمان بر او، از ازل تا امروز.

كار رود، دومي وجود ندارد كه او يكتا و  ن خدا به، اگر در شأ»اول«در حالي كه در برابر واژه 
او  »ازلي بودن«)؛ و اگر بر مفهوم 11، الشوري، قرآن كريممثال است: ليس كمثله شيء  ( بي

اوست! در حالي كه او هم اول است و هم آخر و در اين  »ابدي بودن«تأمل شود، دال بر مفهوم 
كنيم، نياز به درك  تصور مي »آخر«نچه ما ميان هيچ وجودي موجود نيست؛ در حالي كه هر آ

، در شأن نام او جلوه كند، ماقبل »آخر«دارد؛ ولي آنگاه كه واژه  »ماقبل آخر«يا تصديق وجود 
  آخري وجود ندارد!

(الفجر،  »لَبِالمرصاد«) 165(الانعام، » العقاب سريع«از اسماء  قرآن كريمهمچنين، هنگامي كه در 
شديد «) و 41(الرعد،  »الحساب سريع«)، 4(آل عمران،  »منتقم«، )2(الفتح،  »ناصر«)، 14

آيد، فهم همه اين اسماء در نگاه بشر، مستلزم درك زمان و  ) سخن به ميان مي3(غافر،  »العقاب
 ملازمه آن با مفهوم حسابرسي سريع، در كمين بودن، ياري كردن، صبر كردن و انتقام گرفتن

  است!

روند، نظير توكل، صلاه،  كار مي ه براي تعريف رابطه انسان و خدا بهحتي فهم معناي واژگاني ك
  ذكر دائم و خوف مستمر، مستلزم ادراك يا حداقل فرض زمان در رابطه انسان و خداست!

هاي ذهن، به لحاظ سيطره الزامات ادراك زمان در ساحت حيات  اما گويا همه اين كژروي
آميخته (هرچند خفيف) را  انگاري شرك نوعي همسانافكنند و  انساني، بر ذهن بشري سايه مي

سازند؛ در حالي كه انسان موحد و مخلص، خداوند را در  بر فراگرد ادراك آدمي مستولي مي
  داند. همه حالات توكل، مراوده، ذكر، خوف و شوق، فارغ از زمان و مكان، بر خود ناظر مي
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  زمان در آيينه زبان

ساز افكار و  شود كه زبان آيينه و ذخيره در زبان منعكس مي ادراك انسان از مفهوم زمان،
هاي آدميان است. در زبان و فرهنگ ما، واژگان گوناگوني بر زمان دلالت يا اشارت  انديشه

  اند. بندي شده در سيزده دسته طبقه 1دارند؛ واژگاني كه در جدول 

  

  . انواع واژگان دال بر مفهوم زمان و گذر آن1جدول 

  ه واژگاندست  رديف

  زمان، گذشته، حال، آينده 1

  زماني سال نوري، هزاره، قرن، سال، ماه، هفته، روز، ساعت، دقيقه، ثانيه، آن، لحظه، بي 2

  تدريج، مدت، طول دوران، دوره، عصر، زمانه، مقطع، به 3

  درنگ گاه، ناگاه، درنگ، بي وقت، گاه، بي هنگام، وقت، بي ناگهان، بهنگام، هنگام، بي 4

  بتدا، ازل، انتها، ابد، اول، آخر، سرانجام، نهايتاً، آخرالامر، پايان، حساب، عقابا 5

  مكان، شتاب، سرعت، مساحت، فاصله، مبدأ، مقصد، مسافت 6

  اكنون، حالا، امروز، فردا، پس فردا، پس اون يكي فردا، پريروز، پس پريروز، پارسال، پيارسال 7

  ي، فوراًاضطراب، نگراني، دغدغه، انتظار، فور 8

  پيش، پس، بعد، سپس، پس از اين، پس از آن، من بعد، بعد از اين، بعد از آن، از اين به بعد 9

  تغيير، دگرگوني، تحول، تطور، انقلاب، تكامل، تطور 10

  انديشه، تأمل، صبر، حوصله، مجال، فرصت، مكث، تأني، تأمل 11

  شب، شام، سحر، فجر، طلوع، صبح، ظهر، نهار، عصر، غروب 12

  كي؟ چه وقت؟ چه هنگام؟ چه زماني؟ كدام روز؟ كدام ماه؟ كدام سال؟ كدام قرن؟ 13

  

اي ويژه حيات  گونه نكته مهم آن است كه تقرير زمان در ساحت ادراك و فهم و رفتار انساني، به
كدام از اين واژگان بشرپرداخته، هنگامي  توان ادعا كرد كه هيچ طوري كه مي اين جهاني است؛ به

روند، قابل انتساب به محضر خداوند نيستند! زيرا ذات اقدس حق  كار مي ي انسان بهكه برا
تعالي، مبرا از آن است كه در دو كرانه ازل تا ابد ادراك گردد؛ زيرا او همواره، هم ازلي است و 

نياز از  هم ابدي! او كمال مطلق است، پس مبرا از آن است كه حركت كند و تغيير پذيرد. او بي
  در زمان و مكان است.  حضور

  

  زمان آفرينش

او خلقت موجودات را آغاز كرد و به آغاز معني بخشيد؛ در حالي كه خود از عهد ازل، هم 
بود. هيچ مفهومي در محضر او، با تأمل و درنگ  »مقصد«و  »آخر«و هم  »مبدأ«و  »اول«

  شود.  ادراك نمي

است و  »بديع«ياز به گذر زمان ندارند. او حتي مفاهيم عزم و امر به آفرينش، در پيشگاه او، ن
  شود! كند، حادث مي گويد يا قصد مي است بر همه چيز؛ پس آنچه مي »قاهر«
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  )117بقره،  قرآن كريم،(بديع السماوات والأَرضِ وإِذَا قَضَى أَمرًا فَإِنَّما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ 

گويد باش،  ا و زمين است و چون اراده چيزي كند، فقط ميه ابداع كننده (پديد آورنده) آسمان
  ).393، 1ج  الميزان،شود ( درنگ هست مي پس بي

اي  رسد كه آفرينش زمان و مكان، بر آفرينش ساير مخلوقات تقدم رتبه با اين حال، به نظر مي
وند زمان را گيرد: آيا خدا برانگيز مد نظر قرار مي داشته است. در اين امتداد، اين سؤال تأمل

رسد كه آفرينش زمان بدون خلقت مكان،  نظر مي زودتر آفريده است يا مكان را؟ در حالي كه به
  ناممكن است و خلقت مكان نيز بدون زمان قابل درك نيست!

توان زمان را بدون مكان تصور كرد! مفهوم سرعت نور و سپس بر اساس آن، مفهوم  يعني نمي
كند! همچنين مفهوم  مسافتي كه نور در طي يك سال طي ميسال نوري را در نظر آوريد: 

  العين يا يك چشم برهم زدن را در نظر آوريد!  طرفه

گيرد (سال) تا وسعت در بعد مكان درك شود (مسافتي كه پيموده  اولي از زمان كمك مي
گيرد تا سرعت زمان (يك آن)  شود) و دومي از حركت در مكان (حركت چشم) كمك مي مي

  ردد! درك گ

اند. از سويي، اشاره به مفهوم  شود كه مفاهيم مكان و زمان به هم وابسته بنابراين، ملاحظه مي
). او حكيم است (هود، 393- 4، 1آفريند (الميزان، ج بديع، دال بر آن است كه او بدون الگو مي

يست؛ زيرا )؛ پس نيازي به طرح و انديشه ندارد و به گذر زمان نيازمند ن6) و عليم (النحل، 1
گذرد و مفاهيمي چون طراحي و انديشيدن و تأمل،  اساساً زمان مخلوق اوست؛ پس بر او نمي

  كنند. درباره او صدق نمي

او خود آفريننده زمان و مكان است؛ بنابراين پيش از خلقت زمان و مكان بوده است و هرگز 
رگي او دال بر اندازه نيست و گيرد؛ پس بز گنجد و در ابعاد آنها جاي نمي در زمان و مكان نمي

هاي ما، همه ساخته و  اساساً مقياسي براي سنجش بزرگي او وجود ندارد؛ زيرا اين مقياس
  مخلوق اويند.

توان ساحت او را ادراك كرد. قرب به او، فقط با  توان به سوي او اشاره كرد و نمي پس نمي
ز اين روست كه عارف، ناگزير تأمل بر حضور او در قلب و سيطره او بر روح ممكن است. ا

شود كه فهم و دانش و حكمت را به عشق تفسير كند و اسير محبت عظيم و غيرقابل ادراك  مي
  نهايت را نه در فضا و مكان و زمان، بلكه در قلب و ذهن خود ادراك نمايد. او گردد و بي

  

  نهايت ادراك بي

ورد. حد از پايان و انتها و مانع در برابر نهايت، بايد مفهوم حد و مرز را در نظر آ براي فهم بي
سير و حركت حكايت دارد. براي مثال، حد و مرز ايران، جايي است كه حاكميت ايران بر 

طور قراردادي، مدار  توان گفت كه مرز كره زمين، به رسد؛ همچنين مي سرزمين به پايان مي
  حركت آن در منظومه شمسي است. 
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شود، گويا ذهن و روح او را  لت در حدود و مرزها زنداني ميدر حالي كه جسم آدمي به سهو
نهايت و سير در وراي  نهايت سير كند. شايد اين ادراك بي تواند در بي حد و مرزي نيست و مي

، سوره الحجر، قرآن كريمحد و مرز زمان و مكان، حاصل دميده شدن روح خداوند باشد (ر.ك. 
آن دانش اندكي داريم   د و مرزي نيست و ما درباره)؛ زيرا روح را نيز ح72؛ سوره ص، 29

  ).85، الاسراء، قرآن كريم(ر.ك.، 

اي مرزهاي مادي  گونه پس آنگاه كه آدمي شرافت يافت تا ميزبان تجلي روح خداوند باشد، به
را درنورديد؛ او ميزبان تجلي امر خداوند شد؛ خداوندي كه يك بار تجلي او براي كسب شرافت 

  آرايد: دانه كافي است و هستي را به زيبايي پايدار، ميغايي و جاو

 ييارايب كسريجهان  دان،يكه جاو يتو گر خواه

 صبا را گو كه بردارد، زماني برقع از رويت                      

  (حافظ)                                                                                     

يك بار تجلي آن وجود فارغ از زمان و مكان كافي است كه از ازل تا ابد را به خصال بنابراين، 
نهايت را از كرانه ازل  دوام، جمال، سكون، نظم، عدل و نظاير آن اعتبار بخشد و امكان  فهم بي

نهايت، نه معطوف به دوام در زمان است و نه معطوف  تا ساحل ابد فراهم آورد. پس ادراك بي
انگي در مكان، بلكه معطوف به علو درجات و تعالي صفات در هر گونه تصور و ادراك كر به بي

  حسنا و زيباست.

  

  داستان آفرينش

و  »اول«است و اسماء او اكتسابي نيستند! او  »خالق«آفرينش از ازل آغاز شد؛ زيرا اسم او 
. او كار گذشته و كمال مطلق است. پس كاربرد افعال گذشته و آينده در رساي او شايسته نيست

نمايد؛ يعني گذشته ما، آينده  كند و حركت را هر لحظه افاضه مي امروز و آينده را با هم تدبير مي
  ما و حال ما، همواره در محضر او حاضرند!

پس آفرينش آغاز شده و در حال انجام است و استمرار خواهد يافت و ما در اين سفر 
ك تكه سنگ كوچك (سياره زمين) كه به امر او در آفرينش، همچون مسافري هستيم كه بر ي

  حال حركت است، در حال فاصله گرفتن از مبدأ آفرينش به سوي مقصد آنيم.

در يك داستان مفروض، چنين روايت شده است كه گويا انفجاري مهيب از هيچ، هست شد و 
ا و منظم كه نهايت زيب ذرات سنگ خلق شده در اثر خويش را به اطراف پراكند! انفجاري بي

هاي آنند؛ مملو از ذراتي كه برخي گرم و فروزان و برخي سرد  هاي ما، مجموعه تركش كهكشان
طوري كه اكنون، ما تصاويري واقعي از  رسد؛ به تدريج به زمين مي و خاموشند و نور آنها به

ي كنيم؛ تصاويري كه گويا بايگان تدريج دريافت مي لحظات گذشته وقوع آن انفجار را به
  اند. اي مهيب حادثه
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ما بر اين قطعه سنگ كوچك كه قشر آن سرد شده و جو پذيرفته و سامانمند شده و با ساير 
اي بزرگتر را تشكيل داده كه در سامانه كهكشاني بزرگتر،  هاي حول خورشيد، سامانه تركش

سال شود، در حال سفريم! اين سفر چندين  بخشي بسيار ناچيز از سامانه هستي محسوب مي
نوري به طول انجاميده و هر يك از ما، حداكثر و احتمالاً، حدود يك صد سال، با اين قطعه 

  سنگ در حال جدا شدن از مبدأ تحولات هستي در كائنات، همراه خواهيم بود!

پس حال ما در زمان، حال كسي است كه با اعضا و جوارحي بسيار كوچك بر قطعه سنگي 
ر فضاي لايتناهي در حال حركت است و از نگاه خود، هستي پندارد، د كوچك كه بزرگش مي

مقلب و محول «ما كه  »خالق«پندارد! در حالي كه  كند و تفسير خود را واقعيت مي را تفسير مي
پذيرد، چنان است كه منزه است از هر  است و خود انقلاب و تحول و تدبير تغيير نمي »و مدبر

هايي كه افرادي از ما كه او آنان را براي خود  آن توصيف دهيم؛ مگر آنچه كه ما به او نسبت مي
  نمايند: خالص كرده است، اظهار مي

  ).160و  159، الصافات،  قرآن كريم( سبحانَ اللَّه عما يصفُونَ، إِلَّا عباد اللَّه الْمخْلَصينَ

  

  خدا در ساحت ذهن مخلصين

  ه است:، چنين روايت شدالبلاغه نهجدر خطبه اول 

هايش  حمد باد خداوندي را كه سخنوران در ثنايش فرومانند و شمارندگان از شمارش نعمت
عاجز آيند و كوشندگان، هرچه كوشند، حق نعمتش را آن سان كه شايسته اوست، ادا كردن 

هاي دور پرواز، او را درك نكنند و زيركان تيزهوش، به عمق جلال  نتوانند. خداوندي كه انديشه
وت او نرسند؛ خداوندي كه فراخناي صفاتش را نه حدي است و نه نهايتي و وصف جلال و جبر

و جمال او را سخني درخور نتوان يافت كه در زمان نگنجد و مدت نپذيرد. آفريدگان را به 
زاي را بپراكند تا بشارت باران رحمت او دهند و به  قدرت خويش بيافريد و بادهاي باران

  زمينش را از لرزش بازداشت.هاي كوهساران،  صخره

وجود اوست و كمال تصديق  اساس دين، شناخت خداوند است و كمال شناخت او، تصديق به
وجود او، يكتا و يگانه دانستن اوست و كمال اعتقاد به يكتايي و يگانگي او، پرستش خالص  به

كه همه صفات اي)؛ و پرسش خالص او، هنگامي به كمال حاصل شود  است (به دور از هر شائبه
از ذات او نفي شوند؛ زيرا هر صفتي، گواه بر اين است كه غير از موصوف است و هر موصوفي، 

  شاهدي بر آن است كه غير از صفت خود است.

هر كس خداوند سبحان را به صفتي زايد بر ذات وصف كند، او را به چيزي مقرون ساخته و هر 
اشته و هر كه دو چيزش پندارد، چنان است كه به كه او را به چيزي مقرون سازد، دو چيزش پند

اجزايش تقسيم كرده و هر كه به اجزايش تقسيم كند، او را ندانسته و نشناخته است؛ و آنكه به 
سوي او اشاره كند، محدودش پنداشته و هر كه محدودش پندارد، او را برشمرده است و هر كه 
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(پنداشته) و هر كه گويد خدا بر روي  گويد خدا در چيست، خدا را درون چيزي قرار داده
  ها را از وجود او تهي دانسته است. چيزي جاي دارد، ديگر جاي

خداوند همواره بوده است و از نقص حدوث منزه است؛ موجود است، نه آن سان كه از عدم 
 اي كه همنشين و نزديك او باشد؛ غير از گونه وجود آمده باشد؛ با هر چيزي هست، ولي نه به به

هر چيزي است، ولي نه بدان سان كه از او دور باشد. انجام دهنده كارهاست، ولي نه با حركات 
و ابزارها. به آفريدگان خود بينا بود، حتي آن هنگامي كه هنوز جامه هستي بر تن نداشتند. تنها 
و يكتاست؛ زيرا هرگز او را همدمي نبوده كه فقدان آن، موجب تشويش او شود. آفرينش هر 

يزي را در زمان معين آن به انجام رسانيد و ميان طبايع گوناگون سازش پديد آورد و هر چ
  چيزي را غريزه و سرشتي خاص عطا كرد و هر غريزه و سرشتي را ويژه كسي قرار داد.

پيش از آنكه بر آن جامه آفرينش بپوشاند، به آن آگاه بود و بر آغاز و انجامش احاطه داشت و 
  دانست. يچ و خم هر كاري را مينفس هر سرشت و پ

آنگاه خداوند سبحان، فضاهاي شكافته را پديد آورد و به هر سوي راهي گشود و هواي فرازين 
هاي دمان جاري ساخت و آن را بر پشت بادي  را بيافريد و در آن آبي متلاطم و متراكم با موج

ار دارد و آن را از فروريختن زا نهاد و فرمان داد كه بار خويش بر پشت استو سخت وزنده توفان
نگهدارد و در همان جاي كه مقرر داشته بماند. هوا در زير آن باد گشوده شد و آب بر فراز آن 
جريان يافت (و براي آنكه آن آب به موج آيد)، باد ديگري آفريد و اين باد سترون بود و تنها 

وزشي تند از جايگاهي دور و كارش، به حركت درآوردن آب بود. آن باد همواره در وزش بود؛ 
ناشناخته و فرمانش داد كه بر آن آب مواج، وزيدن گيرد و امواج آن دريا برانگيزد و آن سان 

اي بر آن وزيد كه در جايي تهي از  گونه جنبانند، آب را به جنش واداشت. باد به كه مشك را مي
فروريختن بازدارد و بر فراز از آنها  ها موجي پديد آورد تا آنها را از مانع بوزد... در زير آسمان

هيچ ستوني كه بر پايشان نگه دارد يا هيچ ميخي كه اجزايشان را به هم  سقفي بلند برآورد، بي
هاي تابناك  پيوسته گرداند. پس به ستارگان بياراست و اختران فروزان پديد آورد و چراغ

گردان، چونان لوحي متحرك  خورشيد و ماه را برافروخت؛ هر يك در فلكي دوار و سپهري
  ).29-33، 1377(ر.ك. ترجمه آيتي، 

توان مكان را مد نظر داشت و نه زمان را و  شود كه در محضر خداوند، نه مي ملاحظه مي
توان چنين فهميد كه آفريننده زمان و مكان، فارغ از هر دو، بر آنها مسلط است. چنان كه  مي

وسيله و حجت نياز ندارد و خود به بهترين وجه، آنچه براي آفرينش هيچ موجودي، به ابزار و 
  آفريند.  را صلاح بداند مي

  

  زمان و ذهن پوياي آدميان

هاي گوناگون و با  طور كه پيش از اين يادآوري شد، زمان در زبان آدميان، به صورت همان
ي هر حالتي كند. آدميان به مرور زمان، گذر زمان را ادراك كرده، برا واژگان متفاوت جلوه مي
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اند. براي مثال  اي ابداع كرده در ارتباط با زمان (اگر آن حالت برايشان اهميت داشته)، واژه
گذاري  اند و روزها را نشانه را ابداع كرده »سحر، صبح، ظهر، عصر، غروب و شام«واژگان 

  اند تا گذر ايام را به حساب آورند. كرده

در زمان متوقف شد؛ پس امكان بازگشت به گذشته  توان اند كه هرگز نمي جالب آنكه دريافته
توان تصوير گذشته بسيار دور را از سفر انوار ستارگان و  شكل عجيبي مي منتفي است؛ ولي به

طور نسبي) متوقف شد يا به اطراف  توان در مكان (به سيارگان دريافت. همچنان كه همواره مي
» زمان را بدون مكان«و  »بدون زمان مكان را«توان  رفت و برگشت نمود؛ ولي هرگز نمي

  ادراك كرد.

بنابراين، آدمي در گذر زمان، راهي و مسافر است؛ مسافري موقت در محيطي كوچك كه در 
نمايد؛ هر چند كه در آفرينش جزء جزء ابعاد وجود  قلمرو كهكشان، بسيار حقير و ناچيز مي

يا حكمت حكيم مطلق، بدان تعلق ناپذيري رعايت شده باشند؛ گو ها و دقايق وصف وي، حكمت
هاي برف زود ميرا را  يافته است كه هيچ مخلوقي، تكراري آفريده نشود؛ تا حدي كه حتي دانه

نيز متنوع آفريده است و جهان خلقت را از تكرار در آفرينش حتي دو دانه برف (از ميان 
شوند)  و به سرعت ذوب ميافتند  اي كه هر بار به زمين مي ميلياردها، ميليارد، ميليارد دانه

اي ريز در دستان انساني  برحذر داشته است! حكيمي كه چنين حتي از تكرار در آفرينش دانه
انتها در  اي محدود در كهكشاني سامان يافته در كائنات بي اي كوچك در سامانه حقير در سياره

ت به تصوير كشيده ابعاد زمان و مكان، برحذر داشته است، چه مقصدي را براي آفرينش كائنا
هاي  هاي گذشته و تمايلات حال و آرمان است؟ گويا اين داستان حقارت آدمي است و عبرت

آينده او و عظمت خالقي كه خود در وراي همه مخلوقاتش، بزرگي و عزت را در ذات خود به 
  دارد. وجهي ازلي و ابدي، متجلي مي

ي مقهور عظمت اين خلقت، از منزلت الجمله در حركت است و ذهن آدم پس جهان آفرينش، في
  نهايت برخوردار گشته است.  والاي ادراك اين بي

  

  زمان در خاطره جهان آفرينش

كند؛ همين حركت و ادراك  يابد و در قواعد آن حركت مي مند مي جهان هستي، زمان را قاعده
ست؛ آفريدگاني ناآگاهانه و آگاهانه آن است كه ادراك زمان را براي آفريدگان ممكن ساخته ا

  اند؛ موجودات محدود به زمان و مكان و موجودات فارغ از زمان و مكان. كه بر دو گونه

توانند از سيطره ابعاد چهارگانه طول و عرض  آفريدگاني كه محدود به زمان و مكانند، هرگز نمي
و ارتفاع و حركت خلاص شوند؛ در حالي كه آفريدگان فارغ از زمان و مكان، از شأن 

يافتگي خاصي براي تجلي امر خداوند برخوردارند. پس همواره در وضع كمال خود، يعني  مالك
مانند. بدين ترتيب، جهان آفرينش مادي، در حصار زمان  اند، باقي مي گونه كه آفريده شده همان

شود و اين سير را  و مكان در حركت است و مستمراً حال را واسپرده، وارد آينده مي
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دهد. پس سير تكامل تكويني و تشريعي، مربوط به موجواتي است كه  ادامه ميناپذير  توقف
اند؛ زيرا حركت  اند و دائماً در معرض تحول و حركت محدود به زمان و مكان آفريده شده

اند، به معني نياز و دال بر نقص است و فرض چنين  نيافته خلق شده موجوداتي كه در وضع كمال
يافته خود خلق  به كمال خود برسند؛ اما موجوداتي كه در شأن كمالاست كه با حركت و تلاش، 

اند، هرگز نيازي به حركت و تغيير و تحول ندارند و كمال خود را در وضع آفرينش خود،  شده
كنند. پس حركت جوهري و تكامل مستمر، مربوط به اين دنيا و جهان آفرينش  ادراك مي

اند، هرگز نيازمند تغيير و حركت و تحول  افتهفيزيكي است و مخلوقات مجردي كه كمال ي
  نيستند.

  

  زمان در محضر آفريدگار

پذيرد و امر ديروز و امروز و فرداي او، بر  مثال و مظهر كمال مطلق، هرگز تغيير نمي خالق بي
اشراف دقيق و جامع او بر همه مخلوقات نهاده شده است؛ يعني در محضر او، فردا مانند امروز 

  ت و علم او به فردا، مانند علم او به امروز و ديروز، قطعي و كامل و جامع است!و ديروز اس

در حالي كه علم ما درباره ديروز قطعي، درباره امروز نسبتاً احتمالي و درباره آينده، بسيار 
  احتمالي و پرابهام است.

ي نيست. البته با اين حال، حكايت علم خداوند به آينده، به معني سيطره حكم جبري او بر هست
سازد و اگر بخواهد، جهان مختار خواهد بود و  بدون شك، اگر او بخواهد، جهان را مجبور مي

كند. ولي او اختيار را در ميان جبر و  همچنين اگر بخواهد، امر را به جهانيان تفويض مي
ان و تفويض، امري متفاوت قرار داده و به آن حكم فرموده؛ آنچنان كه من مجبورم كه در زم

  مكاني معين به دنيا بيايم، ولي مجبور نيستم كه تا زمان مرگ، در همان مكان تولد باقي بمانم.

به هر حال، او قاهر است و امور، جمله مقهور اويند و آنچنان كه حكم فرموده، امر او دائر بر 
  اختيار نفي و جبر و تفويض است.

  ه است:تفويض را به صراحت و قاطعيت نفي فرمود قرآن كريم

 قُلِ اللَّهم مالك الْملْك تُؤْتي الْملْك من تَشَاء وتَنزِع الْملْك ممن تَشَاء وتُعزُّ من تَشَاء وتذُلُّ
  ).26من تَشَاء بِيدك الْخَيرُ إِنَّك علَى كُلِّ شَيء قَديرٌ (آل عمران، 

دهي و از هر كه  و آن را به هر كه بخواهي مي يعني: بگو بار خدايا، فرمانروايي تو راست
داري. همه  دهي و هر كه را بخواهي خوار مي ستاني و هر كه را بخواهي عزت مي خواستي مي

  ).52دست توست كه بر هر چيز توانايي (ترجمه پورجوادي،  ها به نيكي

 رِيدا يلُ مفْعي نَّ اللّهلَك253(البقره، و(  

  ).41دهد (ر.ك. ترجمه پورجوادي،  آنچه را اراده كند، انجام مييعني: اما خدا هر 

 شَاءا يم لُ اللّهفْعيينَ ومالظَّال لُّ اللّهضي27(ابراهيم، و(  
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دهد (ترجمه پورجوادي،  سازد و خداوند هر چه بخواهد انجام مي يعني: و ستمگران را گمراه مي
258(  

  زدني است: موده است، صراحت و قاطعيت كلام او مثالهمچنين آنجا كه بر نفي جبر حكم فر

 نَ الْغَيم نَ الرُّشْديينِ قَد تَّبي الدف 256(البقره، لاَ إِكْرَاه(  

  ).41يعني: اكراهي در دين نيست كه آشكاركننده راه از بيراهه است (ترجمه پورجوادي، 

و رَهرًا يةٍ خَيثْقَالَ ذَرلْ ممعن يفَم رَها يةٍ شَرثْقَالَ ذَرلْ ممعن ي8و  7(الزلزله، م(  

اي كار نيك كرده باشد، پاداش آن را خواهد ديد و هر كس به اندازه  يعني: هر كه به اندازه ذره
  ).599اي كار بد كرده باشد، كيفر آن را خواهد ديد (ر.ك. ترجمه پورجوادي،  ذره

  )286(البقره،  لاَّ وسعها لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتَسبتلاَ يكَلِّف اللّه نَفْسا إِ

يعني: خدا هيچ كس را جز به اندازه توانش فرمان ندهد. هرآنچه نيكي انجام دهد، براي خود 
  ).48انجام داده است و نيز آنچه بدي انجام داد، به زيان خود كرده است (ترجمه پورجوادي، 

، بشر را در حال دعا به تصوير كشيده است، دلالت صريحي بر اختيار و ن كريمقرآضمن اينكه 
  دارد: »جبر و تفويض«و نفي  »طلب خير«توان و اجازه 

Ĥَنلَيع تُبكَنَا ونَاسأَرِنَا مو ةً لَّكملسةً منَا أُمتين ذُرمو نِ لَكيملسلْنَا معاجنَا وبأَن ر إِنَّك ت
 يمالرَّح اب128(البقره، التَّو(  

يعني: پروردگارا، ما را تسليم خويش قرار بده و فرزندان ما را فرمانبردار خويش گردان و 
پذير مهرباني (ترجمه پورجوادي،  آداب عبادتمان را به ما بياموز و توبه ما را بپذير؛ زيرا تو توبه

19.(  

سا حنْيي الدنَا فنَا آتبالنَّارِر ذَابنَا عقنَةً وسرَةِ حي الآخف201(البقره،  نَةً و(  

يعني: پروردگارا به ما در دنيا نيكي عطا فرما و در آخرت نيز نيكي مرحمت كن و ما را از 
  ).30عذاب آتش بركنار بدار (ترجمه پورجوادي، 

با كَسا ما لَههعسا إِلاَّ ونَفْس اللّه كَلِّفلاَ ي ينَا أَوذْنَا إِن نَّسنَا لاَ تُؤَاخبر تبا اكْتَسا مهلَيعو ت
نَا ما لاَ طَاقَةَ لَنَا أَخْطَأْنَا ربنَا ولاَ تَحملْ علَينَا إِصرًا كَما حملْتَه علَى الَّذينَ من قَبلنَا ربنَا ولاَ تُحملْ

  )286(البقره، لَنَا وارحمنĤَ أَنت مولاَنَا فَانصرْنَا علَى الْقَومِ الْكَافرِينَ  بِه واعف عنَّا واغْفرْ

يعني: خدا هيچ كس را جز به اندازه توانش فرمان ندهد. هرآنچه نيكي انجام دهد، براي خود 
راموش انجام داده است و نيز آنچه بدي انجام دهد، به زيان خود كرده است. پروردگارا، اگر ف

كرديم يا خطا كرديم ما را مؤاخذه مكن؛ پروردگارا، تكليف سنگيني برعهده ما قرار مده، آنچنان 
كه بر پيشينيان قرار دادي. پروردگارا، آنچه را كه طاقت تحمل آن را نداريم، بر ما مقرر مدار و 

مايي، پس ما آثار گناه را از ما بشوي و ما را ببخش و در رحمت خود قرار ده؛ تو ولي نعمت 
  ).48را بر گروه كافران پيروز بگردان (ر.ك. ترجمه پورجوادي، 

قرار  »زمان حال«شود، حكايت چنين است كه در لحظه دعا، بشر در  گونه كه ملاحظه مي همان
كند؛ در  دعا مي »آينده«و استمرار آن تا  »حال«و كاميابي در  »گذشته«دارد و براي جبران 
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ه بر هر سه زمان مذكور، اشراف دارد و آنچه را بپذيرد و اجابت كند، حالي كه خداوند هموار
  دهد. تغيير مي

  سوره بقره چنين فرموده است: 186در آيه  قرآن كريم

ي واْ بِوإِذَا سأَلَك عبادي عنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ فَلْيستَجِيبواْ لي ولْيؤْمنُ
  لَعلَّهم يرْشُدونَ

يعني: آن گاه كه بندگانم درباره من از تو بپرسند، پس من نزديكم و هر كه را بخواند، دعايش را 
كنم. آنها بايد دعوت مرا بپذيرند و به من ايمان بياورند تا راهشان را بيابند (ر.ك.  اجابت مي

  ).28ترجمه پورجوادي، 

اي مقهور است كه ساير مخلوقات مقهور اويند.  به همان گونه بنابراين، زمان در محضر خداوند،
امر او بر هر سه زمان گذشته و حال و آينده، به يك گونه نافذ است و دعا، رمز موفقيت آدمي 

تواند  در اين سه زمان است. مزرعه جهان، از گذشته تا آينده بر آدميان گسترده شده و آدمي مي
و با دعاي خويش، گذشته و آينده را اصلاح كند و البته در با تلاش خويش، حال را دريابد 

  همه حال، بايد بداند كه اين سه زمان، در امتداد يكديگرند.

  

  گيري نتيجه

  

قرآن زمان در محضر خداوند، مخلوقي مهار شده است؛ در پيشگاه او لوح محفوظ است (ر.ك. 
شود. زمان  تد و چيزي فراموش نمياف ) و حافظه هستي؛ پس چيزي از قلم نمي22، البروج، كريم

شود؛  درنگ محقق مي مقهور اوست و هر آنچه اراده كند، در اصلاح گذشته و حال و آينده، بي
يعني براي او يكسان است كه با دعاي ما، امروزمان را به راه آورد يا گذشته ما را اصلاح كند يا 

كه در گذشته دخل و تصرف نماييم و آينده ما را پرثمر سازد! در حالي كه براي ما محال است 
ور سازيم، مگر از طريق  دشوار است كه به آينده دور بپردازيم و سخت است كه امروز را بهره

  دعا.

در جهان واقع، حال و احوال ما، ثمره آن چيزي است كه در گذشته اتفاق افتاده و امروز ما، 
كنيم، بايد بدانيم كه او مسلط  عا ميهدايتگر فردايمان است. پس هنگامي كه به محضر خداوند د

بر زمان است و گذشته را چون حال و آينده، مقهور خود دارد. پس اگر امر او بر تغيير چيزي 
  يابد. درنگ تحقق مي تعلق گيرد، بي

گذرد و او ناظر بر گذران زمان است و امر او بر همه لحظات زمان نافذ است و  زمان بر او نمي
پذيرد، مگر در محضر او و به  است. پس حركتي در عالم انجام نمي موجد و محرك گذر آن

رخصت او كه در كمين ستمكاران و ياور نيكوكاران است؛ با اين همه، او بشر را مختار ساخته 
اش را در پرتو دعا در هستي  كه به دور از جبر و تفويض، بر او توكل كند و با طلب از او، اراده

  نافذ سازد.
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ان در محضر پروردگار دشوار است؛ مگر براي مخلصين؛ همانان كه خداوند را از فهم ماهيت زم
خوانند؛ كساني كه  شناسند و مي هر نام و صفت ناشايست مبرا دانسته، او را آنچنان كه هست مي

كنند و به رضاي او تن داده، به شأن مرضيه و  هستي را در محضر او، آرام و مطمئن ادراك مي
  ند. ياب توكل دست مي

يابد، شأن بندگي، عبوديت  بدين ترتيب، والاترين شأني كه آدمي در گستره زمان بدان دست مي
گردد. در  آيد و بر گستره زمان نافذ مي و رضاست كه با شهادت در مقطعي از زمان حاصل مي

كند كه  نهايت را چنان ادراك مي يابد، بي اين حال، آن كه به شأن رضا و مرضيه دست مي
  اند از طريق دعا، هر سه زمان را در محضر خداوند قادر متعال، اصلاح و باور نمايد. تو مي
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